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  چكيده
و كاربست » وگومندي منطق گفت« ، نظيرآراي باختين در موردبار در جستاري  نخستينژوليا كريستوا 
او مناسبات و ملاحظات . را مطرح كرد» تبينامتني«ي، اصطلاح هايي از متون ادبنمونه درها برخي از آن

، او و از آن پس. بينامتني را قبل از هر چيز موجب رهايي متن ادبي از يك نظام معنايي محدود دانست
وگومندي را  هاي مرتبط با مفهوم گفتبسياري از انگاره ،نظير رولان بارت ،ديگر پساساختارگرايان

ها آميخته با آنهاي ديگر و درهمدادند و هر متن ادبي را در پيوند مستمر و وثيق با متن گسترش
هاي ي است كه از خاستگاهبلكه حاصل نوشتارهاي ؛ه و نوظهور نيستاز اين منظر، هيچ متني يك. نستنددا

  . ثر برآمده استتكفرهنگي متفاوت و م
پور را بر شعر معاصر ايران، اشعار قيصر امين تار براي كاربست ديدگاه بينامتنيما در اين نوش

شدن خصلت  و مناسبات بينامتني در شعر او به نهادينه اتكه اشار باور داريمايم و برگزيده
به  يل معناي اشعار او نقش دارند؛طور چشمگيري در تكم و به اند ر شدهمنجوگومندي در شعر او  گفت
ايجاد «پور دو كاركرد عمدة در شعر امين كه ملاحظات و مناسبات بينامتني باور داريمديگر،  سخن
مقاله علاوه بر  در اين. را دارند» هاي مبنايي متنمساعدت در تكميل دلالت«و » وگومندي گفت خصلت

شود، امكان كاربست اين نظريه پور حاصل ميبديعي كه در پرتو خوانش بينامتني شعر امين تبيين نتايج
  . آزمود ويژه شعر معاصر ايران خواهيم و به شعر دررا 
  

  .پور، شعر معاصر ايرانوگومندي، زبان، معنا، قيصر امين ت، گفتبينامتني: واژگان كليدي
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  مقدمه. 1
صدايي در از مفهوم چند پيروي اي نخست قرن بيستم باهسال در )1995-1975( 1ميخائيل باختين

طور  مطالعات ادبي به نقد و را در حوزة 2»وگومندي چندصدايي و گفت«هاي موسيقي، نظريه هنر
هاي ديگر علوم انساني و رفته در ساحتها رفتهاز آن پس، اين نظريه. ون مطرح كردمبسوط و مد

اي مطالعات فرهنگي هاي بينارشتهزبان و عرصه لسفةمه، فشناسي، ترجنظير زبان ،اجتماعي
هاي انگاشتها و پيشباختين بسياري از بايسته. مطرح شدند و نتايج نغز و نيكويي به بار آوردند

 گرانپس از او انديشه. تبيين كردتوجيه و  3ها به آثار داستايوفسكيها را با كاربست آناين نظريه
هاي اين به بسط و تعميق كاربست 6و تزوتان تودورف 5، پل ريكور4ستواديگري نظير ژوليا كري

  . هاي بسياري بر آن افزودندنظريه در مطالعات زبان و متن ادبي پرداختند و انگاره
از  ويژه بهچندصدايي بود،  اي برآمده از نظريةكه خردنظريه» وگومندي در متن منطق گفت«

و پل ريكور كه در باب مفاهيمي نظير  8مانوئل لويناس، ا7سوي فيلسوفاني نظير ميشل فوكو
مفاهيم مرتبط با . كرده بودند، مورد توجه جدي قرار گرفت بررسي 10»گفتمان«و  9»ديگري«
و  شدندهاي مطالعات ادبي پرتوان و غني نقد و نظريه رفته در حوزةرفته» منديوگو منطق گفت«

  . به بار آوردندگوناگوني آرا و ملاحظات 
ن پرداخته بود، اصطلاح بار در جستاري كه در آن به بررسي آراي باختي نخستينيستوا كر

توسط باختين را » بينامتني مناسبات«مطرح كرد و طرح  گستردهطور  را به 11»تبينامتني«
ويژه  پردازان پيش از خود، بهرا از نظريه بينامتنيت خود او كه نظرية. شايستة ستايش دانست

خوبي دريافته بود كه مناسبات و ملاحظات  ، به)51: 1391نامور مطلق، (بود  تهباختين وام گرف
او ). Kristeva, 1969: 83( شوندبسته ميبينامتني همواره موجب رهايي متن از يك نظام معنايي 

مندي را وگو هاي مرتبط با مفهوم گفتبسياري از نخستين انگاره 12بعدها نيز همچون ژرار ژنت
هاي با متن محكمداد و هر متن ادبي را در پيوند مستمر و  گسترشت امتنيتحت عنوان بين

  . زمان دانست هم زمان و غير هم
بسياري از . زوي نيسته و منيد در بدايت امر به نظر برسد، يككه شاباري، هيچ متني چنان

چهل «، هر نوشتاري را نظير رولان بارت ،و پساساختارگرايان نامدار» نقد نو« گرانانديشه
بارها بر اين نكته تأكيد كرده است كه متن  13بارت .)31: 1388پاينده، ( دانندمي» اي بينامتني تكه
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اند و هاي مختلف است كه در آن انواع نوشتار با يكديگر در هم آميختهل از ساحتفضايي متشك
ز بلكه حاصل نوشتارهايي است كه ا ؛رو، هيچ نوشتاري نوظهور و نوآيين نيست اين از

  ).Barthes, 1988: 170( اندمتعدد برآمدههاي فرهنگي و تاريخي متفاوت و خاستگاه
در اين نوشتار براي شناخت كاركردهاي روابط و مناسبات بينامتني در شعر معاصر ايران، 

ي زير هاييد فرضيهوجوي سنجش و تأ ايم و در جستپور را برگزيدهاشعار قيصر امين
  :ايم برآمده

هايي نظير ها و ويژگيقولها و نقلنامه، ارجاعات، تقديماتاي بينامتني نظير اشارهلفهمؤ. 1
وگومندي در زبان شعر  شرايط مساعدي براي نهادينه شدن خصلت گفت ،مداريمخاطب
  .اندپور فراهم آورده امين
  .كننداي ايفا ميار او نقش عمدهها در تكميل معناي متن اشعلفهاين مؤ. 2
كه ملاحظات و مناسبات آييم  مي برصدد اثبات اين موضوع گر، در نوشتار حاضر درسخن ديبه 

مساعدت در «و » وگومداري گفت ايجاد خصلت«دو كاركرد عمدة پور بينامتني در شعر امين
اني كه پس از او به كاربست باختين و بسياري از محقق. را دارند» هاي مبنايي متنتكميل دلالت

نوع ادبي رمان را  بيشتراند، ت انديشيدهمندي و بينامتنيوگو هاي گفتيدگاهها و دنظريهخرده
گويي و تك ، والاترين نمونةاند كه شعرباور داشتهگران بسياري از اين انديشه ؛ زيرااندبرگزيده
حاضر سوداي  ةمقال؛ بنابراين )401: 1387نامور مطلق، (ترين نمونة چندگويي است ، زبدهرمان

  :پروراند هاي نوآورانة زير را نيز در سر ميپرسشپاسخ به 
است؟ پذير شعر معاصر فارسي امكانويژه  در شعر و بههايي نظريهآيا كاربست چنين خرده. 1
تر و بديع از يك متن نتايجي كه از اين كاربست حاصل خواهد شد، چگونه به خوانشي دقيق. 2

  ؟منجر خواهد شد ،پورنظير اشعار امين ،شعري
  

  پيشينة تحقيق. 2
وگومندي  هاي بينامتنيت و گفتنظريهخرده هاي اخير، حوزة نسبتاً نوظهور و گستردةدر سال

. فرهنگي سرزمين ما قرار گرفته استمورد توجه پژوهشگران و محققان مطالعات ادبي و 
 تحرير شدة قابل توجهي در اين زمينه به رشتة هاي كاربستهاي نظري و نمونهنگاري تك

 ايم؛ اما از ميان كردهها در بخش نظري اين مقاله استفاده اند كه از مطالب بسياري از آندرآمده
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كتاب  يمتواناند، ميشعر پرداخته در حوزةبه موضوع بينامتنيت  ويژهطور  آثاري كه به
  . را نام ببريممحمدعلي زهرازاده  نوشتة ،بينامتنيت و شعر حجم
ضمير مخاطبان و قلم محققان فراواني را به خود جلب كرده  پور ذهن واشعار قيصر امين

باب آثار او  هاي ادبي درهايي كه بر مبناي نظريات جديد نقد و نظريه از ميان پژوهش. است
 در اي اسطوره هاي لفهمؤ و عناصر تحليل و بررسي«به مقالاتي نظير  يمتوان اند، مي صورت گرفته

 گفتماني معناشناسي - نشانه الگوي بررسي«، »كوپ لارنس يدگاهد مبناي بر پور امين قيصر اشعار
. كنيماشاره » پور امين قيصر سرودة »درد الفباي« شعر شناسي نشانه«و » پور امين قيصر شعر در

بررسي قرار وگومندي مورد  پور تا به امروز با تكيه بر نظريات بينامتنيت و گفتاشعار امين
پور را شدة آثار امين  هاي كمتر شناخته تاي از قابلي له بتوانيم پارهمقا اميدواريم در اين. اند نگرفته
  .ارائه دهيمو كار بديعي  كنيممعرفي 
  

  وگومداري بينامتن و سوداي گفت. 3
 ه شده است،مطالعات بينامتني ارائكه در باب هايي  ف نظرهاي جزئي در بررسيبا وجود اختلا

شماري  القولند كه هر متن، يك بينامتن است كه مراكز بيتفقپردازان در اين زمينه م شتر نظريهبي
پردازد كه قبل از وي به شكلي ديگر شود و مؤلف تنها به ذكر مباحثي مياز فرهنگ را شامل مي

حيدري و همكاران، (نوين است  اي هشيو بهمطرح شده و هنر خالق اثر، در بازآفريني مباحث 
1392 :56 .(  

ديگران و در تعامل با آنان از  كنند، به واسطةر اجتماع زندگي ميدآدميان از آن حيث كه 
 مندي استوگو خصلت گفت ايجادكنندةزبان بستر و . برندتر آن بهره ميزبان و عناصر جزئي

)Bres, 2005: 45- 50(.  وگويي وجه مشترك هر  وگومندي يا منطق گفت ، گفتديدگاهاز اين
 در ،از جمله گفتمان متن ادبي ،هر گفتماني ادبي است؛ بنابراين، از جمله گفتمان يك متن گفتماني

با مدلولات خودش گفتارها و حتي ، پارهي ديگرهاال و حتي ضروري با گفتمانتعامل و كنش فع
  ). Bakhtine, 1970: 148- 150( قرار دارد

 با زين تواسيكر. شود يم وگو گفت وارد گريد متون با »كلمه«هر  متن، هر در نيباختبه باور 
 تينامتنيب مفهوم استنتاج به، ينيباخت يوگومند گفت ةنظريانگاشت از پيش نيا بر هيتك
 يتلق يمتن يفضا در گريد يها متن حضور را تينامتنيب و  (Samoyault, 2001: 10)پردازد مي
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 كند مي فيتعر »گريد يمتن در متن كي حضور« را تينامتنيب ژنت .(Kristeva, 1969: 52) كندمي
 متن در اشاره و ارجاع قول،  نقل مقولة سه افتني به ،يادب متن در را آن كاربست نحوة و

 تينامتنيبرئوس  ،با نوعي تسامح يمتوان يم دليل نيهم به .)Genette, 1982: 8( داندمي وابسته
 يژنت تينامتنيب كه تفاوت نيا با بدانيم؛ ستوايكر نظري ملاحظات و ها پژوهش از برآمده را ژنت

  ).59 :1391،مطلق نامور( دارد بيشتري يكاربرد جنبة و است ترمنسجم و محدودتر
 ،قانمحقاي از رسند كه پارهچنان همبسته به نظر ميمندي و بينامتنيت وگو مفاهيم گفت

 :Rabau, 2002(اند دانسته» منديوگو گفت«را ترجمان مفهوم » تبينامتني«، 14همچون سوفي رابو

كه  داردوگومندي عقيده  ت و گفتپوشاني بينامتنيژينو در باب همبستگي و حتي همكه انچن؛ )54
گيري متن، ن، بافت شكلوگومندي، ارتباط ميان مت ميخائيل باختين با طرح مفهوم گفت

هاي ستين بارقهكند و نخخوبي تبيين مي اند، بهرا كه پيش از او بوده لفانيپديدآورندة متن و مؤ
 :Kristeva, 1969( ديگر آن را بر گسترة مطالعات ادبي افكنده استو مدلولات  تمفهوم بينامتني

كريستوا، » بينامتنيت«پيوند با مفهوم باختين كه از لحاظ سابقه و  منديوگو گفتنظرية  . )84
اصحاب  هاي مطالعات پردامنةنخستين بارقهناميده شود، از  15»تپيشابينامتني«تواند نظرية  مي

  : بابك احمدي معتقد است. آيدساختارگرايان در باب مناسبات بينامتني به شمار مينقد نو و پسا
هاي به سخن) به عمد يا غير عمد، آگاه يا ناآگاه(هر سخن . منطق مكالمه، ساحت بينامتني است

هاي آينده كه به يك معنا پيشگويي و واكنش پيشين كه موضوع مشتركي با هم دارند و با سخن
  ). 93: 1380احمدي، (يابد كند و آواي هر متن در اين همسرايي معنا ميوگو مي ت، گفتها اسبه آن
هاي معناشناختي قلمداد بررسي را موضوع» وگومندي گفت«باختين  طور كه همان ،گفتني است

داند تا در ، قابل كاربست ميشناخت سخن را بيشتر در حوزة» بينامتنيت«كند، كريستوا هم  مي
و مظاهر » وگو گفت« ملاحظات و مناسبات بينامتني و مؤلفة وجود فقطالبته . زبان بررسي حوزة

با اطمينان از  يمتوانزماني مي متن نيست؛» مندوگو گفت«خصلت  دليل ،عيني آن در يك متن ادبي
غالب و مسلط يك صدا  يك متن صحبت به ميان آوريم كه صبغةوگومندي در  وجود خصلت گفت

ز حفظ استقلال و آزادي ابرا ،سويه در ميان نباشد و رويكرد شاخص متنكنگري يو يا جهان
  .د باشدهاي متعدنگريصداها و يا جهان

  
  

 
14

 Soph ie Rabault  
15

 Pre-intertextuality ; Ba khtine's intertextuali ty . 
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  ضرورت فهم اشارات بينامتني شعر . 4
 وابسته مندي از شعر براي عرضه يا دريافت يك دلالت معنايي به توافقي ضمني گونه بهره هر
در  بگوييم يمتوان كه ميصورت پذيرفته است؛ چنان ميان پديدآورندة شعر و مخاطبكه  است
: 1383ضيمران، (» اجتماعي است - هاي فرهنگي و مدلول، معلول ميثاقپيوند ميان دال «شعر 
  . انددهبه دست آمت ها از طريق بينامتنياي از آنرهپاپور در شعر امينكه ) 46

هاي  آميختگي ديگر تلويحي با متون اي مستقيم يا از نظر كريستوا از آنجا كه هر متن به گونه
گونه  همان .)Kristeva, 1969: 146( يك بينامتن نباشدكه  وجود نداردمعناساز دارد، هيچ متني 

 :Barthes, 1973(داند  فرهنگي در نظرية متن مي - عدي اجتماعيتن را واردكنندة بكه بارت بينام

هاي  كنش نسبت بهست كه ا اي هاي نشانه اي از نظام شبكه ،كه متن باور داردكريستوا  ،)1015
از  .)Kristeva, 1968: 68( گيرد اجتماعي قرار مي - در بستري از يك كليت فرهنگيديگر، دلالتگر 
پايان  و بي فرد كاربرد زايشي، نامحدود هواي منحصربديدگاه، بينامتن زبان ادبي را به مأاين 

  .)Kristeva, 1969: 118( كند رمزگان، نزديك مي
، نقشي فعال هايي كه دارد شناسي اجتماعي، خواننده به اعتبار تجارب و قابليت ز نظر نشانها
با متن » هاي پيشين دانسته«توجه به او با . كند ق در خوانش شعر و تأويل آن ايفا ميو خلا
اي از رمزگان را پيش روي او  شناخته، سلسله شود و تجارب برآمده از متون پيش رو مي هروب
تلاش او براي كشف و فهم . گشايند اي از دلالت را به روي او مي هاي تازه دهند و افق ميقرار 

 16ريفاترچنانكه  افتد؛ هاي بينامتني اتفاق مي معنا از رهگذر تكاپوي ذهن او در بستري از كنش
هاي ظريف و نهان ميان متن، تأويل و بينامتن را  بطهاو تنها كسي است كه را« كند كه كيد ميتأ

اي كه در برابر متن قرار  خواننده معتقد استو بارت ) Riffaterre, 1983:164( »آورد پديد مي
 ,Barthes( شمار و نهان اي از رمزگان بي وعهست از متون ديگر؛ مجما اي گيرد، خود مجموعه مي

» پديدة ادبي، ديالكتيكي ميان متن و خواننده است«شناسان  از نظر نشانه .)16 :1967
)Riffaterre, 1984: 1 (از راه  ،»هاي معنايي واحد«ها يا  ست از دالا اي و متن كه خود مجموعه

 :Kristeva, 1969( شود تبديل مي» هاي معنايي موضوع«اي از  فهم مناسبات بينامتني به مجموعه

پيوسته  در زبان،ها ارزش. هاي زباني از پيش معين، متعين و خودبسنده نيستندارزش زيرا ؛)54
است كه  ، پيدا؛ بنابراين)142 - 138: 1389شعيري، ( شوندبازآفريني ميازسازي، نوسازي و ب
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درك و تفسير و رمزگشايي  پور مقدمة لازمفهم اشارات بينامتني متعدد و متنوع در شعر امين
  .هاي مبنايي اشعار او خواهد بوددلالت
  

  پور شعر امين هايي از مناسبات و ملاحظات بينامتني دربررسي نمونه. 5
  ها، آثار، اسامي و اعلام ارجاعات بينامتني به انديشه. 5 - 1

هايي كه در دفترهاي شعر خويش گنجانده ها و پانوشتنوشتبه پي متعددپور با ارجاعات امين
به صورت  هايي است كهاين باور، افزوده گواه. بسيار توجه كرده است بينامتنيتاست، به 

ها ها به تلميحات، تضمينو در آناست در پايان اين دفترها آورده » هااشاره«نوشت با عنوان  پي
   .)95: 1388پور، امين( موجود در اشعارش اشاره كرده است هايو اقتباس

 ،)ع(سراسر به داستان يوسف »دستور زبان عشق«پور، يعني سومين شعر دفتر امين
 قرآنيوسف از  ةسور 5 ةقسمتي از آي كه داردناجوانمردي برادران و در چاه افتادن او اشاره 

هاي فراوان ديگري نمونه. »... يا بنيَّ لاَ تقَصْص روياك عليَ إخِوْتك «: را بر پيشاني دارد كريم
، »شنبه«سه شعر متوالي  به مفاهيم برآمده از متون مقدس اشاره دارند؛ ماننددر اشعار او 

 - 165: همان(كنند س اشاره ميقصص آفرينش جهان در متون مقدبه  كه» جمعه«و » شنبهسه«
شعر  اشاره دارند؛ مانندبه روايات و احاديث  طور مستقيم بهاي از اشعار او پاره .)167
پور در و به تأييد خود اميناست سروده شده » )ع(ا نذر امام رض«كه » هاي خراسان كوچه«

: همان( اشاره دارد» هنگام عبور از نيشابور فرمودند هالذهب كه امام بسلسلةحديث «به  ،پاورقي

408(.  
ان معاصر ايران به ميان پور نام آثار يا قطعه شعري از شاعردر بسياري از اشعار امين 

نام دفتر شعر مشهوري از مهدي اخوان ثالث با  ،»آخرين برگ«در شعر  براي نمونه آمده است؛
  :ا به كار برده استر حياط خلوت پاييز در زندان درعنوان 

  .)31: همان( شادي شمشاد/ در حياط خلوت پاييز/ آخرين برگ درخت افتاد  - 
كه نام يكي  برد نام مي هبوط در كويرعلي شريعتي با عنوان  او در جايي ديگر، از كتاب مشهور

دهد ارجاع ميپور يكي از ابيات اين غزل را به توضيح پانوشت امين. نيز شده استاز اشعار او 
غلامحسين بنان با  موسيقي مشهوري از قطعة«او در جايي ديگر . است تاريخ طبري دربارة كه

  :است به كار برده» خاطرات خيس«مطلع شعري با عنوان عنوان  را به» ناز اي الهة«عنوان 



  ...مناسبات بينامتني و التفات                                                                          ابراهيم سليمي كوچي  
 

 88

 .)137  :همان( ]...[ هاي تنگ پابرهنگيبه كوچه/ صداي تو مرا دوباره برد ... / اي الهة ناز/ باز - 
سهراب » نشاني«هايي از شعر مشهور ، هم نام شعر و هم عبارت»نشاني«در شعر پور امين

ايراني را در  غير او حتي گاه نام اثري از يك اديب. )178   :همان( سپهري را وام گرفته است
كه نام » پايتخت دردها«عبارت  كند؛ ماننددهد و در پاورقي به آن اشاره ميشعري جاي مي

و ) 247: همان(» 3ها دردواره«در شعر  ،شاعر معاصر فرانسوي است ،17»لواراپل «از  اثري
اسپانيايي  فيلسوف، شاعر و نويسندة 18»اومانو«كه نام كتابي از » هاي درد جاودانگييادداشت«

   .)همان(است 
دهد كه توضيح مي» حكايت مترسك«شعري همچون  نوشت دربارةپور در پيگاه امين

اي حكايت كوتاهي دارد مشابه اين حكايت با درونمايه ديوانه ليل جبران در كتابجبران خ«
 از آيات اي هاشارتي دارد به آي« دهد كهتوضيح مي» سفر«شعر  يا دربارة) 230: همان(» ديگر
پور خود را گويي امين .)230  :همان. (»)227 /1ج ( العارفينمناقبو حكايتي از ) 5 :جمعه( قرآن
، اي برده استمستقيم از انديشه و آثار ديگران بهره بيند كه حتي اگر به صورت غيرمي موظف
نوشته » هاغزل تقويم«بيت نخستين غزل  در پاورقي دربارةنمونه  براي ياد كند؛به نيكي از آن 
البته در برخي از موارد  .)392  :همان( »امشهيد شريعتي چيده كويراي است كه از خوشه«: است
طور  بهبينامتني ظريفي در عبارات اشعار او وجود دارد كه خود شاعر به اين روابط  ةرابط

فتح «براي نمونه، عبارت  ها پي خواهد برد؛به آن احتمالاًا خواننده كند؛ اماي نمياشاره مستقيم
ند توااست و نام شعر كه مي» مبّيِناً فتَحْا«عبارت قرآني  كه ترجمة» گشايش«در شعر » آشكار

   .)128: همان( باشد) الفتح( قرآن ترجمة نام چهل و هشتمين سورة
  (18 :1998»هاي ارجاعيچارچوب«ين مناسبات بينامتني، پور ابه هر روي، در شعر امين

Limat- Letellier (كنند هاي مبنايي آن كمك ميمهمي هستند كه به تفسير متن و دريافت دلالت .
كند؛  ام و صريح از رابطة بينامتني ارائه مينخست، كاركردي عدر همان نگاه » قرارداد«شعر 
هم  ،)73: 1380مكاريك، ( ني استمت كه كاركرد عام رابطة بينا» گيري وام«، در اين شعر بنابراين
 از ديدگاه. شود قول و تلميح ديده مي  گيري از نظام تركيبات واژگاني و هم در شكل نقل در بهره

/ در كدام باغچه/ هاي خويش را دست/ يا به قول خواهرم فروغ«رت عبا ،ملاحظات بينامتني
شاركت خواننده در كشف و م آشكار برايدعوتي  ،)114: 1388پور، امين(» عاشقانه كاشتي؟

اي  ها و مجموعه اين شيوة بيان شاعر، اعتماد او به وجود دانسته ،ديگر سخنبه  است؛ فهم معني
 

17
  Paul Eluard 

18
 Omano  



1393مهر و آبان ، )19پياپي ( 3ش،  5د                                                                 جستارهاي زباني
 

 

 89

اي از  مجموعه دهد؛ را نشان ميشترك با خواننده ها و باورهاي اجتماعي م از ارزش
ها و مختصات معنايي شعرهاي  تواند حاصل آشنايي مختصر با درونمايه ها كه مي دانسته پيش

پور  ت اين شعر امينجسارت، صميميت، سادگي و صراحتي كه در كلي. فروغ فرخزاد باشد
خزاد وارد زبان شعر معاصر فارسي گرفته از سبكي باشد كه فروغ فر تواند وام وجود دارد، مي

  :كرده است
 در هاپرستو و/ دانممي دانم،مي دانم،مي شد خواهم سبز /كارم مي باغچه در را هايم دست - 

  .)302: 1385فرخزاد، (گذاشت  خواهند تخم /جوهريم انگشتان گودي
 ،»هازل تقويمغ«در شعرهاي  بينامتنيتكه  بريم ميپي  ،ترتر و خوانشي دقيقبا نگاهي ژرف

گيري معنا انجام بپذيرد،  شكلمقداري از كنشي را كه بايد در فرايند  ،و بسياري ديگر» قرارداد«
است كه » كاركرد همدلي«اي از  مناسبات بينامتني در اين اشعار نمونة زبده. كنند مهيا مي

همدلي  اين. )23 - 22: 1380گيرو، ( داند ي بين متن و خواننده ميوگو مالينفسكي آن را مولد گفت
پور با مخاطب و حصول اطمينان از هوشياري اجتماعي و  ادامة ارتباط امين كنندةتضمين
  .)8: 1392، معين بابكپوشنه و ( شده است او نسبت به گفتمان توليدفرهنگي 
هاي صريحي كه البته از صنايع بديعي »تضمين«هاي ديگر نيز از چنين پور به گونهامين

به  يمتوانمي براي نمونه. استفاده كرده است بسيارروند، فارسي به شمار ميشعر كلاسيك 
سيد كه براي اشاره كنيم » اخوانيه«هايي از ابيات سيد حسن حسيني در شعري با عنوان تضمين

  :حسن حسيني سروده شده است
/ القضاتعينبياييد تا عين /  ]...[بياييد از عشق صحبت كنيم / چرا عاقلان را نصيحت كنيم؟  - 

بيا عاشقي را رعايت «: / رعايت كن آن عاشقي را كه گفت/  ]...[ميان دل و دين قضاوت كنيم 
  ).65: 1388پور، امين(كنيم 

بينامتني كه در باب دوست شاعر وجود دارد، از انديشه و  در اين شعر علاوه بر ملاحظة
، ور از شاعران كلاسيك فارسيپامين. آمده استالقضات همداني نيز سخن به ميان نام عين

 ؛ مانندالدين بلخي و حافظ شيرازي نيز ابيات بسياري تضمين كرده است نظير مولانا جلال
» پيش چشم تو«در غزلي با عنوان » من است زين آتش نهفته كه در سينة«ين بيت تضم
اعر ديگر را وام شع اها، تنها قسمتي از يك مصراي از اين تضمين در پاره). 47: 1388پور،  امين(

  :گرفته است
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  .)179: همان( كه در اين همهمة گنبد افلاك بماند/ جز صداي سخن عشق صدايي نشنيدم - 
: همان( »ترس محتسببي! / اين هم شراب خانگي ما«نظير  ،تنها يك عبارت يا تركيب ي نيزگاه
گي ترس محتسب خانشراب «ع اگرفته از مصر كه براست در قسمتي از يك شعر او آمده  ،)181

ع شاعر ديگر را براي عنوان يك شعر انتخاب او گاه قسمتي از يك مصر حافظ است» خورده
مثنوي عي از اكه برگرفته از مصر )329: همان( »باده از ما مست شد«عنوان  ؛ مانندكرده است
ه از نام يكي از كه برگرفت )281: همان(» سطرهاي سفيد«است يا عنوان شعر  مولوي معنوي

  .شعار سپهري استا
 

  ها ها، آرايهها، قالبوگوي سبك همجواري و گفت. 5 - 2
ر سروده آو هاي ملال قليدري پيراسته و ساده و رها از تاشعاكه  استپور شاعري نوپرداز امين
امروزين، شعر او  موضوع و زبانت برجسته در انتخاب سبك و همين سادگي و صميمي. است
باعث ها كه اين ويژگي كنيمبايد توجه . مردم جامعه آورده است طور فراگير به ميان را به

 ها توجهي به شعر كهن فارسي نشده است؛ بلكه مجموعه قالبت و بيرويگرداني شعر او از سن
هاي صوري و محتوايي اشعار كلاسيك فارسي در يك همنشيني همگنانه، در مجاورت و ويژگي
 هاي عميق و ديرينة گرايشتنها  نه پورامين. اندگرفته هاي اشعار او قرارها و نوزايينوجويي

بسياري از اشعار بلكه در  كند؛فارسي پنهان و يا سركوب نمي خود را به شعر كلاسيك
  .گذارداز اين تمايل عميق بر جا مييا ردپايي  اش اثرنوجويانه

عي و مضامين شعر ها، صنايع بديها، آرايه وگوي قالب پور مأواي همجواري و گفتشعر امين
اي از اوزان عروضي و هاي شعر او كه آميزه با نگاهي گذرا به دفتر. كلاسيك و نو فارسي است

هاي نو شعر فارسي است، اين مطلب هاي كلاسيك شعر فارسي، نظير غزل و دوبيتي و قالبقالب
اختارها و پور در دو ساحت عمده، شعر كلاسيك فارسي را به ميهماني سامين. شود تأييد مي
شدة شعر  هاي مصطلح و شناختههاي نو و امروزين شعرش آورده است؛ نخست از قالبدرونمايه

- ها و ويژگيسازيها، تصوير گزيني ها، واژهكلاسيك فارسي استفاده كرده است و دوم از آرايه

  . هاي بلاغي ديگر شعر كلاسيك فارسي بسيار بهره برده است
در سبك هندي و سبك و » دازيپرمضمون« هايز روشاو در بسياري از اشعارش ا

ساختن تصويرهاي بديع از مفاهيم براي  ،هاي شاخص اين مكتبهاي اشعار چهره سياق
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كلاسيك سروده  هاي البدر بسياري از شعرهاي او كه در قاين موضوع . بردبهره مي امروزي
همچون استادان مكتب هندي براي او گاه . شود ه ميكلاسيك او ديد اند و يا در اشعار غيرشده
   :سرايدمي ،»رعد و برق«نگويد  موجزو  صريحاينكه 

: همان( هاي گران سينه صاف كرد با رعد سرفه/ گويي كه آسمان سر نطقي فصيح داشت
  : گويدربرانگيز ميتفك» حسن تعليلي«براي ارائة  گاه ،)391

 و) 402: همان( هاي ما همه سايه روي در قفاست زين/ كنيم و بس ما رو به آفتاب سفر مي
  : سرايد و مي دهدو زيبايي پيش روي مخاطب قرار ميبليغ  »ايجاز« يگاه

  .)280  :همان( شود آنجا كه نام كوچك من آغاز مي/ و قاف حرف آخر عشق است
تنها قالب رباعي را براي بيان بسياري از مفاهيمي كه در ذهن پرورانده است،  پور نهامين
» پاياني ضربة«و » فشردگي«، نظير هاي ساختاري رباعيكند، بلكه بسياري از ويژگيميانتخاب 

افزايي پاياني دوبيتي حيرت مانند گنجاند؛هاي خود مياي از غزلارهرا در شعرهاي نو و حتي پ
  :زير

ــان   ــه ش ــرم ب ــتي ز ك ــزدي  ةدس ــا ن   م
  

  مـــا نـــزدي ةبـــالي بـــه هـــواي دانـــ
  

ــه راهــت دارد  ــم چشــم ب   ديريســت دل
  

  مــا نــزدي ةاي عشــق، ســري بــه خانــ
  

  ) 427: همان( 
  :وجود دارد »3طرحي براي صلح «و  »ميراث باستاني«، »روز مبادا« اين ويژگي در پايان

  .)352: همان( روز مباداست/ هر روز بي تو - 
  .)374  :همان( جز برهنگي خود لباس نيست  ما را به - 
  .)17   :همان( جنگكه بر / نه در جنگ / به اميد پيروزي واقعي - 

ها پردازي در آنمضمون پور و نحوةاي از اشعار اميناندازة پاره سادگي و صميميت بيگاهي 
لبخند تو «به بيت مشهور  يمتواناز اين ميان مي است؛برآمده از توجه او به سبك خراساني 

همچون هايي و نمونه) 407  :همان( »گل زيباست ةلختي بخند، خند/ هاست خلاصه خوبي
كه از صنايع بديعي  كنيماشاره ) 241: همان( »دردهاي من نهفتني است/ دردهاي من نگفتني«

   .خالي نيستند» آراييواج«نظير 
ثير ادبيات كلاسيك بسيار تحت تأها نيز از نظر زباني و معنايي پردازيپور در استعارهامين
ايي كه در اشعارش هرو استعاره اين ه از ادوار مختلف شعر فارسي است؛ ازهاي برآمدو تجربه
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  :توجه كنيد، اند به كار رفته» درد«كه در شعر  هايياستعارهبه . قابل فهم هستند گيردبه كار مي
مردمي كه چين  /درد مردم زمانه است /گرچه مثل دردهاي مردم زمانه نيست /دردهاي من - 

 ةجلد كهن /ايشانه مردمي كه نام /مردمي كه رنگ روي آستينشان /پوستينشان
  ).242- 241: همان( ... كند درد مي/ هايشان شناسنامه

ضمير . وگويي را در خويش به صورت عيني دارند ساختار صريح گفت بسياري از اشعار او
گيرد يا فراواني فعل پور قرار مياشعار، مورد خطاب امين بيشتركه در » تو«دوم شخص مفرد 

وگو با ديگري  وگو يا عطش براي گفت گفت ندة تأكيد او برده ديگرش، نشان مشتقاتو » گفتن«
وگومدارانه و  كه غزل گفت »فال نيك« به غزل يمتوانبراي نمونه مي ؛)Bres, 2005: 104( است

  :آوردبه ياد مي راحافظ كه  كنيماشاره  »]...[آيد غمت سر گفتم غم تو دارم، گفتا«مشهور 
پور، امين( يرين من، براي غزل شور و حال كو؟ش/ ؟چه بگويم؟ مجال كو! غزل بگو: گفتي - 

1388:  199( .  
سيك هاي شعر كلاگزينيپور به سبك و سياق واژهگرايش امين دهندة نشان هاينمونه

  :توجه كنيد» همين كه گفتم«شعر  به براي نمونه فارسي در بطن اشعار نوجويانه، كم نيستند؛
  ).27  :همان(گفتم؟ / كه همين/ يعني/ گفتمآيا همين كه / » متوانگفتن نمي«: / خواستم بگويممي - 

ها و صنايع بديعي و همجوار كردن و رايهها و آها، سبك قالبپور از لحاظ توجه به شعر امين
بسياري از اشعار او  ديدگاهاز اين . وگومند و ديگرپذير است ها با يكديگر، شعري گفتامتزاج آن
اي از هاي زبدهتلف شعر و شاعران كلاسيك فارسي دارد، نمونهچشمي به ادوار مخة كه گوش

ختين باگونه كه  همان. روندوگومندي در شعر او به شمار مي و گفت بينامتنيتحضور پررنگ 
 :Todorov, 1981( ممكن نيست» ديگري«دارد كه تكميل خودآگاهي يك فرد بدون حضور عقيده 

پور، نمايانگر توجه چشمگير او به ان در شعر امينمناسبات و ملاحظات بينامتني فراو ،)147
هاي هنري و معنوي ها و انگارهآميز به آموزهو نگاه احترام» ديگري«هاي آثار و انديشه

  . هاي مختلف بشري استنا و تمده فرهنگ
  

  وگو و ديگرپذيري پور، شعر گفتشعر امين. 6
از . داندوگو با ديگري مي تمايل براي گفت نوعي الزام و دارايوگومندي در متن را  باختين گفت
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شف و و حتي كوشش براي ك 19»ديگرپذيري«وگومندي در يك متن ادبي به معناي  نظر او گفت
مندي، ديدگاه وگو خصلت گفت بدونكه در متن  حالي است؛ در» ديگري«ارائة حقيقت از نظرگاه 

سخن آغازين و واپسين از آن  بي چون و چرا دارد و گويي برتريصداهاي ديگر  مؤلف بر همة
اط و ارتب شمار آوريمبه  20»گومنديتك«مقابل  نقطة يمتوانوگومندي را مي بنابراين گفت اوست؛

 ,Bakhtine( در متن در نظر بگيريم» هاي مستقلخودآگاهير صداها و تكث«معناداري ميان آن و 

احترام به تكثر ديدگاه و  متني است كه با» يافته متن توفيق«از نظر باختين  .)31 :1970
ديگرپذيري و  ،نتيجه مختلف و در يمساعدي براي تضارب صداها و آرا ها، عرصةنگري جهان

  . آوردمدارا فراهم مي
ادبي او را از  پور، اثرهاي گوناگون و گاه متباين در شعر امينگفتمان تعامل آزادانة
وگومند  اي گفتد و به عرصهكنرها مييا ايدئولوژي خاص ابلاغ يك نظر  درافتادن در چنبرة

 توجه يكي از دلايل عمدةگمان اين موضوع بي. كندبراي ابراز نظرهاي گوناگون تبديل مي
هاي عمدة ، يكي از مؤلفه22ياوس 21»پذيرش نظرية«پور و مطابق به اشعار امينعمومي 

  .)Jauss, 1987: 51( شعر اوست» دريافت«
مطابق  .است هاها و متنها، گفتهرپذيري از ديگر كلامو تكثپور مأواي استقبال شعر امين

نه يك فرايند  حصول گفتارهاي از پيش موجود است،مبني بر اينكه متن م ،23نظر نورمن فركلاف
ست كه پويايي و تداوم ا ، شعر او محصول گفتارهايي)Fairclough, 1989: 24(مستقل  كاملاً

 ،وگومدار متني گفت عنوان پور بهمتن اشعار امين. نندكارتباط شاعر با مخاطب را تضمين مي
ر متن او را از فروغلتيدن در هاي متكثهمين آگاهي. هاي متكثر استتلاقي و تعامل آگاهيمحل 

دهد و امكان تفسيرپذيري و افزايش سهم خواننده نگري يكسويه و تبليغي نجات مينوعي جهان
پور در قالب يك ارتباط امين »آگاهي«. دهدش مينايي آن را افزايدر دريافت معناهاي مب

گيرد و به قرار ميديگر هاي مخاطبان و آفرينشگران ادبي وگومدار در همجواري آگاهي گفت
 ,Bakhtine( شودميمعطوف » غير آگاهي«آوردن و به رسميت شناختن  نظر به در ،قول باختين

پور با ظرافت و رأفت با امين» رينگجهان«و » آگاهيجهان«ديگر،  سخنبه  ؛)96 :1970
 . شودوگو مي نگري ديگران وارد گفت جهان

  
 

 
19

  Tolerance 
20

  Monologism  
21

  Reception Theory  
22

  Hans-Robert Jauss  
23 Norman Fairclough  
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  گيري نتيجه. 7
و خوبي ديده  بهدر سرزمين ما هنوز  اناشعارشاز معدود شاعراني است كه  پورامين قيصر

 اند و اقبال به آثار اوت عام يافتهياز معدود شاعراني است كه مقبول همچنيناو . دشوخوانده مي
مناسبات و ملاحظات بينامتني و خصلت . روداز وقايع مهم ادبيات معاصر ايران به شمار مي

  . داشت بسيارشعر او در اين مقبوليت تأثير  مندوگو گفت
 شةياند« نفوذ از است توانسته كه ست ا يا افتهي قيتوف متن در نوع خود پورشعر امين

 مناسب يا نهيزم ،به ملاحظات بينامتني جه كردنتوبا  و كند يدور زبان و انديشه در »هيگو تك
 به يگريد رشيپذ ،جهينت در و ناهمگون يها نگرش و متفاوت يها شهياند و صداها تضارب يبرا
ملاحظات و مناسبات  ).Bakhtine, 1970: 35( آورد فراهم جداگانه و مستقل يآگاه مثابه

. اندر زبان شعر او را فراهم كردهوگومداري د بينامتني در متن او چارچوب نهان خصلت گفت
يابد و در هي مياني، پويايي معناشناختي قابل توجپور با تكيه بر نظامي بيناگفتمشعر امين

به  يمتوانمي رو ؛ ازاينكنداي درنگ نميلحظه ،از پيش موجود هايپاسداشت ارتباط با گفتمان
ي زايشي است كه همواره از اكه متن شعر او همچون شبكه يشيمندچنين بي 24سبك دريدا
 مانندشعر او  .)Derrida, 2004: 69( رودمعنايي و ارجايي فراتر مي هاي ترسيم شدةمحدوده

ت دارد و اهمي» ديگري«خويش نهفته دارد كه انگاشت را در اين بايسته و پيش ،يك گفتمان ادبي
فتارهاي ديگر ارتباط با گ كليشبنابراين هر گفتاري در شعر او به  اديده گرفت؛توان او را ننمي
حضور چشمگير مناسبات بينامتني در ساحت فرم،  دليلپور را به شعر امين يمتوانمي. يابدمي

 شمار آوريمبه » تقاطعي«و همچون بارت آن را  بدانيمماهيتي تكثرّپذير  دارايساختار و محتوا 
جاعات گوناگون در آن با يكديگر ها و ارها و پژواكقولحد و حصر از نقل اي بيمجموعه«كه 

» خواهد از اين تقاطع عبور كندميشوند و خواننده مختار است از هر مسيري كه جمع مي
   ).32: 1388پاينده، (

توان خواننده كسي را مي« گويدين ميوگومندي باخت گفت دربارة نظرية 25وال طور كه همان
معناي  ،)Wall, 2005: 66( »ا آموخته باشدپيش گوش فرادادن رمتن ادبي به حساب آورد كه از 

فرادادني به روابط بينامتني متن  بدون چنين گوش ،پوربرآمده از خوانش بسياري از اشعار امين
پور مجال و مأواي مستعدي براي ظهور در شعر امين» بينامتنيت« شود؛ زيرا آشكار نمي ،او

 
24

  Jaques Derrida 
25

 Anthony  Wall    
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وگومندي  نهان گفت شالوده و چارچوببينامتنيت فراهم آورده است و » وگومندي خصلت گفت«
صحبت » مندي بينامتنيوگو گفت«پور از نوعي در باب شعر امين يمتوان ميحتي . در شعر اوست
ات ها و مختصپور، شاخصهي شعر امينآنگاه كه روابط و ملاحظات بينامتن. به ميان آوريم

و  مكانات شعر او را بيشترها و ابخشند، از يك سو قابليتفربهي مي وگومند شعر او را گفت
شناختي  كنند و از سوي ديگر، بيانگر فراخناكي گسترةپذيرتر ميرا فهم آنمعناهاي برآمده از 
  . روندآميز او به مخاطب به شمار ميشاعر و توجه احترام

اين رويكرد ت كاربست دارد، افزون بر اينكه ديدگاه بينامتني بر شعر معاصر فارسي قابلي
قانه از شعر فارسي، نتايج نغز و بديعي در هاي خلاعنوان يكي از كارآمدترين خوانش بهتواند مي

چنانكه در . شناسي به ارمغان بياوردنظير معناشناسي و نشانه ،هاي مطالعات ادبيحوزه
اين اشعار، ميان شاعر و  ، مناسبات بينامتني26پور ديديمهاي مورد بررسي از اشعار امين نمونه

پور در پرتو امين. كنند ثر، پويا و تعاملي ايجاد ميارتباطي مؤ ديگر آفرينشگران ادبي خواننده و
دهد و سهم ما را به تري پيش روي ما قرار مي مندي از اين ارتباط، معاني نغزتر و عميق بهره
  .گيردهاي مبنايي متن، ناديده نميدلالت نوان مخاطب دخيل در تكميل و توسعةع

  

  ها نوشت پي. 8
1. Mikhaïl Bakhtine 

2. polyphony and dialogism  

3. Fyodor Dostoyevsky 

4. Julia kristeva 

5. Paul Ricœur 

6. Tzvetan Todorov 

7. Michel Foucault 

8. Emmanuel Levinas 

9. the other 

10. discourse 

11. intertextuality 

12. Gérard Genette 

13. Roland Barthes 

14. Sophie Rabault 

15. pre-intertextuality; Bakhtine's intertextuality. 

16. Michael Riffaterre 

17. Paul Eluard 

 
26 ي  هگفتني است كه م ات توان در يك پژوهش گسترد نظير مناسب تقرير مباحثي  اذهني«و » بيناگفتماني«تر به  لشكه بر حضور گفتمان» بين يهاي چا باين در يك متن صحه م همن: براي نمونه رجوع كنيد به. رند، پرداختگذابرانگيز و مت امور مطلق، ب يناگفتماني«). 1388. (ن يل ب امتني تا تحل . 94- 73. صص. 12شماره . پژوهش فرهنگستان هنر. »از تحليل بين  
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18. Omano  

19. tolerance 

20. monologism 

21. reception theory 

22. Hans-Robert Jauss 

23. Norman Fairclough 

24. Jaques Derrida 

25. Anthony Wall   

» بيناذهني«و » بيناگفتماني«تر به تقرير مباحثي نظير مناسبات توانيم در يك پژوهش گستردهمي .26
: ك. كنند؛ براي نمونه ر برانگيز و متباين در يك متن را تأييد ميهاي چالشبپردازيم كه حضور گفتمان

ش . فرهنگستان هنر پژوهش. »از تحليل بينامتني تا تحليل بيناگفتماني«). 1388. (نامور مطلق، بهمن
 . 94- 73صص . 12

  

  منابع. 9
  .قرآن كريم •
  .نشر مركز: تهران. 5چ . ساختار و تأويل متن). 1380(احمدي، بابك  •
  .مرواريد: تهران. مجموعة كامل اشعار). 1388(پور، قيصر  امين •
 .نيلوفر: تهران. 2چ . نقد ادبي و دموكراسي). 1388(پاينده، حسين  •
تحليل گفتمان انتقادي در اثري از ابراهيم گلستان «). 1392(معين  بابكپوشنه، آتنا و مرتضي  •

مدار با توجه به بازنماي كارگزاران معنايي گفتمان - شناختيهاي جامعهبا استفاده از مؤلفه
 .25- 1صص .2ش . 4د . زبانيجستارهاي  مجلة .»اجتماعي

. مد قزويني و قاسم غنيبه تصحيح مح. حافظديوان  ).1381(الدين محمد حافظ، شمس •
  . ارمغان طوبي: تهران

. »پور، اثر شهريار مندنيشرق بنفشهبينامتنيت در «). 1392(حيدري، فاطمه و بيتا دارابي  •
 .74- 55صص . 2ش . 4د . زبانيجستارهاي  مجلة

 . سمت: تهران. معناشناختي گفتمان - تجزيه و تحليل نشانه). 1389(شعيري، حميدرضا  •

  .قصه: تهران. شناسي هنر درآمدي بر نشانه). 1383(مد ضيمران، مح •
  .فرجام نيك: تهران. ديوان فروغ فرخزاد). 1385( فرخزاد، فروغ •
  .آگاه: تهران. ترجمة محمد نبوي. شناسي نشانه). 1380(گيرو، پير  •
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ترجمة مهران مهاجر و . هاي ادبي معاصر نامة نظريه دانش). 1380(مكاريك، ايرنا ريما  •
  .نشر آگه: تهران. يمحمد نبو

: تهران. به تصحيح رينولد نيكلسون. مثنوي معنوي). 1382(الدين محمد بلخي  مولانا، جلال •
 .هرمس

 . نشر شهر: تهران. نقدنامة هنر. »هابينامتنيت«). 1391( نامور مطلق، بهمن  •

ان پژوهش فرهنگست. »از تحليل بينامتني تا تحليل بيناگفتماني«). 1388( -------------  •
 . 94- 73صص . 12ش . هنر

مطالعة پيشابينامتنيت : وگومندي و چندصدايي باختين، گفت«). 1387( -------------  •
 .414 - 397صص . 57ش . پژوهشنامة علوم انساني. »باختيني
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